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ریشه‌های تاریخی طرح‌های جابه‌جایی فلسطینیان
سیاســت‌های تخلیــه اجبــاری و کوچاندن 
فلسطینیان از ســرزمین خود، سابقه‌ای طولانی 
دارد و به ســال ۱۹۴۸ بازمی‌گردد. در آن زمان، 
نیروهای صهیونیستی تلاش کردند تا فلسطینیان 
را از غزه بیرون کنند، اما با مقاومت شــدید مردم 
مواجه شــدند. در بحران ســوئز در سال ۱۹۵۶ 
و پــس از اشــغال کرانه باختری و غزه در ســال 
۱۹۶۷، اســرائیل بار دیگر تلاش کرد تا شرایطی 
را برای تخلیه جمعی فلسطینیان فراهم آورد. این 
سیاست‌ها همواره با شکست مواجه شده‌اند، زیرا 
فلســطینیان بر حق تاریخی خود برای زندگی در 

سرزمینشان پایبند مانده‌اند.
اما به طور مفصل‌تر می‌توان گفت سیاست‌های 
تخلیــه اجبــاری و کوچانــدن فلســطینیان از 
ســرزمین‌های خود، به‌ویــژه در برابــر اقدامات 
صهیونیستی، سابقه‌ای طولانی و تاریک دارد که به 

مروری بر آرزوهای خام ترامپ در مورد فلسطین

غـزه 
برای فلسطینی‌هاست!

تجربه تاریخ نشان داده است که هرگونه فشار و تلاش برای تضعیف فلسطینیان، به‌ویژه در مواجهه با سیاست‌های 
سلطه‌جویانه و سرکوبگر، اغلب نه‌تنها نتیجه دلخواه را برای نیروهای حاکم به همراه ندارد، بلکه تأثیرات معکوسی 
ایجاد می‌کند که به تقویت روحیه مقاومت و مبارزه فلســطینیان منجر می‌شود. هر بار که فشارهای اقتصادی، 
سیاسی یا نظامی به فلسطینیان افزایش یافته اســت، به‌جای اینکه آن‌ها را وادار به تسلیم کند، موجب رشد 
و تحکیم عزم آن‌ها برای مقاومت شده اســت. گروه‌های فلسطینی، از جمله حماس و جهاد اسلامی، با اتخاذ 
استراتژی‌های جدید و تطبیق خود با تغییرات میدانی و بین‌المللی، توانسته‌اند نه‌تنها در برابر حملات اسرائیل 

ایستادگی کنند، بلکه مبارزه خود را با روش‌های متنوع‌تر، از جمله استفاده از فناوری‌های نوین، تقویت کنند.

در حالی که بسیاری از دولت‌های غربی، به ویژه ایالات متحده و کشورهای اتحادیه اروپا، همچنان از اسرائیل 
حمایت می‌کنند و سیاست‌های این رژیم را به عنوان بخشی از حق دفاع مشروع آن توجیه می‌کنند، افکار 
عمومی جهانی به شدت نسبت به رفتارهای اسرائیل حساس شده است. رسانه‌ها، سازمان‌های حقوق بشری 
و گروه‌های مدافع حقوق بشر به طور مداوم اقدامات اسرائیل در فلسطین را به ویژه در غزه، به عنوان نقض 
جدی حقوق بشر و قوانین بین‌المللی محکوم کرده‌اند. سیاست‌هایی مانند تخلیه اجباری غزه، که هدف آن 
تغییر وضعیت جمعیتی و جغرافیایی منطقه است، می‌تواند نه تنها منجر به بحران انسانی عظیم شود بلکه 

باعث افزایش فشارهای بین‌المللی علیه تل‌آویو گردد.

در ماه‌های اخیر، بحث‌های جدیدی پیرامون سیاســت‌های آمریکا در قبال فلســطین و به‌ویژه نوار غزه مطرح شده است. 
پیشنهاداتی که از سوی برخی محافل سیاسی غربی، به‌ویژه در دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، مطرح شده‌اند، بار دیگر 
نگرانی‌هایی را درباره آینده فلسطینیان برانگیخته‌اند. یکی از مهم‌ترین این پیشنهادات، تلاش برای تخلیه ساکنان غزه و اسکان 
آن‌ها در کشورهای همسایه مانند مصر و اردن است. این مقاله با استفاده از منابع غربی و تز پنجره دید آنان به بررسی پیامدهای 

این سیاست‌ها و واکنش‌های منطقه‌ای در قبال آن می‌پردازد.   

سال ۱۹۴۸ و تأسیس اسرائیل باز می‌گردد. در این 
سال، پس از اعلام استقلال اسرائیل و جنگی که در 
پی آن به‌ویژه میان اعراب و یهودیان صورت گرفت، 
نیروهای صهیونیســتی برای تحقق اهداف خود 
در زمینه اشــغال سرزمین‌های فلسطینی، دست 
به پاکســازی نژادی و تخلیه اجباری فلسطینیان 
زدند. این اقدامات، که شامل اخراج یا فراری دادن 
فلسطینی‌ها از خانه‌هایشان در مناطق مختلف بود، 
در تاریخ به عنوان یکــی از مهم‌ترین و تلخ‌ترین 
رویدادهای قرن بیســتم شــناخته می‌شود. این 
سیاست‌ها در قالب عملیات‌هایی همچون »نکبه« 
یــا »فاجعه«، منجر به آوارگی بیش از ۷۰۰,۰۰۰ 
فلســطینی از سرزمین‌های خود شــد و آغازگر 
روندی طولانی و دشــوار از بی‌خانمانی و آوارگی 

برای فلسطینی‌ها بود.
در سال ۱۹۴۸، نیروهای صهیونیستی ضمن 
حمــات نظامی بــه دهکده‌ها و شــهرک‌های 
فلســطینی، مراکــز مســکونی را تخریب کردند 
و بســیاری از فلســطینی‌ها را مجبــور به ترک 
خانه‌هایشان کردند. همچنین، در برخی موارد از 
راهبردهای تروریستی مانند کشتار دسته‌جمعی 
و تهدید به کشــتار استفاده شد تا فلسطینی‌ها از 
سرزمین خود فرار کنند. یکی از نمونه‌های بارز این 
سیاست، کشــتار دیر یاسین بود که در آن ۱۰۰ 
فلسطینی توســط گروه‌های صهیونیستی کشته 
شدند. این اقدامات نه تنها نقض فاحش حقوق بشر 
بود، بلکه بر اساس بسیاری از گزارش‌های حقوقی، 

به‌عنوان پاکسازی نژادی قلمداد شد.
در سال ۱۹۵۶، در جریان بحران سوئز، رژیم 
آپارتاید اســرائیل مجدداً تلاش کرد تا شــرایطی 
را برای جابه‌جایی فلســطینی‌ها از سرزمین‌های 
اشغالی ایجاد کند. پس از حمله مشترک اسرائیل، 
بریتانیا و فرانسه به مصر به‌منظور سرنگونی جمال 
عبدالناصر و کنترل کانال ســوئز، اسرائیل هدف 
دیگری نیز داشت که آن هم تحمیل فشار بیشتر 
بر فلسطینیان در غزه و دیگر مناطق اشغالی بود. 
اسرائیل قصد داشــت از این فرصت برای تقویت 
تسلط خود بر سرزمین‌های فلسطینی استفاده کند 

و فشار بر فلسطینی‌ها را افزایش دهد.
هرچند که عملیات‌های نظامی اسرائیل در این 
بحران موفقیت‌آمیز بود، اما با توجه به فشــارهای 

بین‌المللی و مقاومت فلســطینیان، سیاست‌های 
جابه‌جایی به‌ویژه در مــورد غزه و کرانه باختری 
به نتیجه مطلوب اســرائیل نرســید. بحران سوئز 
یــک نمونه دیگر از تلاش‌های بی‌وقفه اســرائیل 
بــرای تطبیق وضعیت فلســطینیان با طرح‌های 

توسعه‌طلبانه خود بود.
در جنگ شش روزه در سال ۱۹۶۷، اسرائیل 
بار دیگر توانســت با اشــغال سرزمین‌های جدید 
فلسطینی شامل کرانه باختری و غزه، نقشه‌های 
جدیدی بــرای جابه‌جایی فلســطینیان طراحی 
کند. پس از این جنگ، اســرائیل اقدام به توسعه 
شهرک‌های یهودی در این مناطق کرد و بسیاری 
از فلســطینیان را از خانه‌های خــود بیرون کرد. 
هدف این بود که با گسترش شهرک‌ها، جمعیت 
فلســطینی‌ها به حداقل برسد و به نوعی راه برای 
»اســرائیل یهودی« هموار شــود. دولت اسرائیل 
به‌ویژه در کرانه باختری و قدس شرقی، طرح‌هایی 
را برای توسعه زیرســاخت‌های شهری و نظامی 
در مناطق اشــغالی پیاده کــرد که در نتیجه آن، 
فلسطینی‌ها به تدریج از مراکز اصلی زندگی خود 

در این مناطق کنار گذاشته شدند.
از نظر تاریخی، ایــن عملیات‌های جابه‌جایی 
فلســطینی‌ها در ســال‌های ۱۹۶۷ و پس از آن 
نه تنها نشــانه‌ای از تداوم سیاســت‌های پیشین 
در تخلیــه فلســطینی‌ها بود، بلکــه باعث ایجاد 

بحران‌های انسانی و اجتماعی فراوانی شد که هنوز 
هم در جامعه فلسطینیان محسوس است. دولت 
 اسرائیل در این دوره تلاش کرد که با تحت فشار

قرار دادن فلســطینی‌ها، آنــان را مجبور به ترک 
خانه‌های خود کند.

در تمــام این ســال‌ها، فلســطینی‌ها نه‌تنها 
در برابر ایــن سیاســت‌های جابه‌جایی مقاومت 
کرده‌اند، بلکه همــواره بر حق تاریخی خود برای 
زندگی در سرزمینشان پایبند مانده‌اند. از دهه‌ها 
قبل، درگیری‌های مســلحانه، اعتراضات مردمی 
و همچنین اقدامات دیپلماتیک از ســوی رهبران 
فلسطینی همچون یاســر عرفات، به‌ویژه پس از 
تأسیس سازمان آزادی‌بخش فلسطین )PLO( در 
دهه ۱۹۶۰، نشــان‌دهنده عزم راسخ فلسطینی‌ها 
برای حفظ هویت ملی و سرزمین خود بوده است.
مقاومت فلســطینی‌ها در برابر این سیاست‌ها 
نه تنها در سطح نظامی بلکه در عرصه بین‌المللی 

نیز ادامه یافت. در ســطح بین‌المللی، بسیاری از 
کشــورهای عربی و مســلمان به حمایت از حق 
فلسطینی‌ها برای بازگشت به سرزمین‌های خود 
پرداخته و قطعنامه‌هایی را در سازمان ملل متحد 
تصویب کردند که بر لزوم پایان اشغال و جابه‌جایی 
فلســطینی‌ها تأکید داشــت. یکــی از مهم‌ترین 
قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل، قطعنامه 
۲۴۲ در سال ۱۹۶۷ بود که خواستار عقب‌نشینی 
اسرائیل از سرزمین‌های اشغالی و احترام به حقوق 

فلسطینی‌ها شد.
در حال حاضر، با توجه به تغییرات سیاسی در 
ایالات متحده و حمایت‌های جدید از اسرائیل به‌ویژه 
در دوران ریاست‌جمهوری ترامپ، مسئله جابه‌جایی 
فلســطینی‌ها دوباره در دســتور کار قرار گرفته 
است. پیشــنهادات مختلفی برای تغییرات مرزی 
 و تخلیه فلسطینی‌ها از سرزمین‌هایشان در حال 
بررسی است. یکی از جدیدترین تلاش‌ها، طرح‌های 
»معامله قرن« بود که توسط جارد کوشنر، داماد و 
مشاور ترامپ، طراحی شد. این طرح‌ها به‌طور خاص 
بر اساس تغییرات مرزی و جابه‌جایی فلسطینی‌ها 

تمرکز داشت.
پیشینه طولانی تخلیه اجباری فلسطینیان از 
سرزمین‌های خود نشان می‌دهد که این سیاست‌ها 
به‌رغم تلاش‌های مکرر اسرائیل، همواره با شکست 
روبه‌رو شده‌اند. مقاومت فلسطینی‌ها در برابر این 
اقدامــات، نه تنها در عرصه‌هــای نظامی بلکه در 
عرصه‌های اجتماعی و سیاسی نیز ادامه داشته و 

فلســطینی‌ها در سراسر جهان از حق بازگشت به 
ســرزمین‌های خود دفاع کرده‌اند. تاریخ گواه این 
اســت که این اقدامات هرگز نتوانســته‌اند هویت 
فلسطینی را از میان ببرند و در نهایت، این مقاومت 

است که پیروز خواهد شد.
همچنیــن، با توجه بــه تحــولات اخیر در 
سیاست‌های جهانی، به‌ویژه از سوی ایالات متحده 

و متحدانش، این موضوع که حقوق فلسطینی‌ها 
نادیده گرفته شود و در روند تاریخ گم شود، به‌طور 
قطع تحقق نخواهد یافت. بنابراین، فلســطینی‌ها 
همچنان بر حق خود برای زندگی در سرزمین‌شان 
پافشاری خواهند کرد و هرگونه تلاش برای تحمیل 
جابه‌جایــی اجباری بر آنها محکوم به شکســت 

خواهد بود.
ترامپ و رویکرد جدید آمریکا نسبت به غزه

در دوران ریاســت‌جمهوری دونالــد ترامپ، 
سیاســت‌های آمریکا نسبت به فلسطین تغییرات 
 چشــمگیری داشــت کــه تأثیرات آن نــه تنها 
بر وضعیت فلسطینی‌ها، بلکه بر روابط بین‌المللی و 
منطقه‌ای نیز بسیار عمیق بود. ترامپ با تصمیمات 
مهم و جنجالی خود، نظیر انتقال سفارت آمریکا 
به قدس، حمایت بی‌قید و شــرط از سیاست‌های 
شهرک‌سازی اســرائیل در اراضی اشغالی، و ارائه 
طرح جنجالی »معامله قرن«، تلاش کرد تا مسئله 
فلسطین را به نفع اسرائیل حل کند و حق‌طلبی 
فلســطینیان را بیش از پیــش نادیده بگیرد. این 
تحولات نشان‌دهنده رویکرد کاملًا یکجانبه‌ای بود 
که ترامپ در قبال اســرائیل اتخاذ کرد و به نظر 
می‌رسید که فلسطینی‌ها در این فرآیند به حاشیه 

رانده شده‌اند.
یکی از پیشــنهادات قابل توجه که از محافل 
نزدیــک به ترامپ به گوش رســید، طرحی برای 
تخلیه ســاکنان غزه و اسکان آن‌ها در کشورهای 
همســایه مانند مصر و اردن بود. اگرچه این طرح 

به‌طور رسمی اعلام نشد، اما گزارش‌ها و تحلیل‌های 
مختلف حاکی از آن است که تیم ترامپ به‌شدت 
در تلاش بود تا با فشــار بر این کشورها، آن‌ها را 
برای پذیرش فلسطینی‌ها به‌عنوان پناهندگان در 
خاک خود وادار کند. این پیشنهاد، که به‌عنوان یک 
طرح بلندمدت برای حل بحران فلســطین مطرح 
شد، به نوعی دنبال‌کننده سیاست‌های جابه‌جایی 

و کوچاندن اجباری فلســطینیان بود که پیشتر 
توسط اسرائیل در دهه‌های گذشته مورد استفاده 

قرار گرفته بود.
در این راستا، ترامپ و مشاورانش مانند جارد 
کوشــنر، داماد رئیس‌جمهور، به شدت بر این باور 
بودنــد که با ایجاد یک »راه‌حل نهائی« و تحمیل 
شرایط جدید به فلسطینی‌ها، می‌توانند وضعیت 
را به نفع اســرائیل تغییر دهنــد و روند صلح را 
تسهیل کنند. با این حال، بسیاری از تحلیلگران و 
 دیپلمات‌ها بر این باور بودند که چنین طرح‌هایی 
نه تنها باعث پیچیده‌تر شــدن بحران فلســطین 
می‌شود، بلکه ممکن اســت به تشدید تنش‌ها و 

درگیری‌ها در منطقه منجر شود.
همچنین، ارائه طرح »معامله قرن« که در آن 
به نوعی اســرائیل حق حاکمیت کامل بر قدس را 
به رسمیت می‌شــناخت و اراضی فلسطینی‌ها را 
به صورت قابل توجهــی محدود می‌کرد، یکی از 
بزرگ‌ترین اعتراضات جهانــی را برانگیخت. این 
طرح که به‌طور خاص از ســوی اسرائیل استقبال 
شد، به‌وضوح نشان‌دهنده حمایت بی‌پروای ترامپ 
از سیاست‌های اشغالگرانه اسرائیل بود. فلسطینی‌ها 
و بسیاری از کشورهای عربی و اسلامی به شدت با 
این طرح مخالف بودند و آن را به‌عنوان یک نقض 
فاحش حقوق فلســطینی‌ها و تجاوز به تمامیت 

ارضی آن‌ها قلمداد کردند.
در همین راستا، در حالی که ترامپ به دنبال 
نهائــی کردن طرح‌هــای خود بود، کشــورهای 
منطقه‌ای نظیر مصر و اردن به شدت با سیاست‌های 
او مخالفت کردند. این کشــورها، به‌ویژه مصر، که 
خود ســابقه‌ای طولانی در پذیــرش پناهندگان 
فلســطینی دارند، به هیچ وجه حاضر به پذیرش 
طرح تخلیه غزه و اسکان فلسطینی‌ها در خاک خود 
نبودند. ایــن مخالفت‌ها و مقاومت‌های منطقه‌ای 
در کنار واکنش‌های منفی جهانی، باعث شــد که 
طرح‌های ترامپ به نتیجه مطلوبی برای اسرائیل 

نرسد.
در نتیجه، سیاست‌های ترامپ نه تنها نتوانست 
به‌طور کامل خواسته‌های اسرائیل را تأمین کند، 
بلکه بر فشارها و تنش‌ها در منطقه افزود و به‌ویژه 
فلســطینی‌ها را به مقابله بیشتر با این سیاست‌ها 
واداشــت. این سیاست‌ها نشــان‌دهنده تغییرات 
بنیادین در سیاست خارجی آمریکا و نشانگر روندی 
است که همچنان تأثیرات آن بر وضعیت فلسطین 

و منطقه ادامه دارد.
واکنش‌های منطقه‌ای به طرح تخلیه غزه

جــدا از واقعی بودن یــا نبودن واکنش‌ها این 
طرح واکنش‌های شدیدی به دنبال داشته است. 
اردن و مصر، به‌عنوان دو کشور همسایه فلسطین و 
بازیگران اصلی در مسائل خاورمیانه، همواره مواضع 
جــدی و قاطعی در برابر تلاش‌هــای بین‌المللی 
بــرای تحمیل تغییرات جغرافیایی و جمعیتی در 
سرزمین‌های فلســطینی اتخاذ کرده‌اند. این دو 
کشــور به‌ویژه در دوران ریاست‌جمهوری دونالد 
ترامپ، که طرح‌های جنجالی و پرمخاطره‌ای را در 
زمینه فلسطین ارائه داد، موضعی قوی علیه چنین 
طرح‌هایی اتخاذ کردند. یکی از مهم‌ترین اقدامات 
ترامپ که موجب نگرانی شدید کشورهای عربی، 
به‌ویژه اردن و مصر شــد، پیشنهاد تخلیه اجباری 
غزه و اسکان فلسطینی‌ها در کشورهای همسایه 
مانند مصر و اردن بود. این طرح، که در قالب‌های 
مختلفی مطرح شد، به‌طور خاص با مخالفت‌های 
گسترده‌ای مواجه گردید، زیرا به باور این کشورها، 
پذیرش چنین پیشنهادی می‌توانست نه تنها باعث 
بروز بحران‌های انسانی و اجتماعی در منطقه شود، 
بلکه پایه‌های ثبات داخلی این کشــورها را نیز به 

خطر اندازد.
پادشــاه اردن، ملک عبدالله دوم، بارها اعلام 
کرده است که هرگونه تلاش برای تغییر وضعیت 
جغرافیایی و جمعیتی فلسطینی‌ها در این مرحله، 
تهدیدی جدی علیه امنیت و ثبات منطقه‌ای است. 
اردن، که خود میزبان تعداد زیادی از پناهندگان 
فلسطینی است، نگرانی‌هایی عمیق از این دارد که 
پذیرش میلیون‌ها پناهنده فلسطینی جدید، علاوه‌بر 
افزایــش بار اقتصادی و اجتماعی، باعث تشــدید 
مشکلات داخلی در این کشور شود. ملک عبدالله در 
دیدارهای متعدد با مقامات آمریکایی تأکید کرده 
است که اردن هیچ‌گونه تغییر جمعیتی جدیدی 
را در خاک خود نخواهد پذیرفت و سیاســت‌های 

جابه‌جایی اجباری فلسطینی‌ها باید به‌طور کامل 
متوقف شوند. به‌ویژه، پادشاه اردن به این نکته اشاره 
کرده است که فشــار به این کشور برای پذیرش 
فلسطینی‌ها نه تنها تهدیدی برای حاکمیت اردن 
خواهد بود، بلکه ممکن اســت به نوعی زمینه‌ساز 

گسترش خشونت‌ها و اعتراضات داخلی شود.
در همین راستا، مصر نیز مواضع مشابهی اتخاذ 
کرده اســت. مقامات قاهره بارهــا اعلام کرده‌اند 
که هیچ فلســطینی نباید تحت هیچ شــرایطی 
مجبور به ترک غزه شــود. مصر، که خود شــاهد 
بحران‌های پناهندگان و مسائل امنیتی متعددی 
در دوران گذشــته بوده است، می‌داند که پذیرش 
فلســطینی‌های آواره می‌تواند تبعات سیاســی، 
اقتصادی و اجتماعی سنگینی را به همراه داشته 
باشــد. در عین حال، این کشور از آن نگرانی دارد 
که پذیرش فلسطینیان می‌تواند بر امنیت مرزی 

و ثبات داخلی مصر اثــرات منفی بگذارد. برخی 
کارشناســان بــر این باورند که مصــر با پذیرش 
فلسطینی‌ها در اراضی خود، نه تنها باید با فشارهای 
داخلی درخصوص افزایش جمعیت روبه‌رو شود، 
بلکه ممکن است بر روندهای سیاسی و اجتماعی 

کشور نیز تأثیر منفی بگذارد.
مصر و اردن به‌ویژه با توجه به تاریخچه پیچیده 
روابط خود با اسرائیل و فلسطینی‌ها، به‌طور مستمر 
بر لزوم حل مســئله فلسطین از طریق مذاکرات 
مستقیم و بر اساس اصول جهانی تأکید کرده‌اند. 
در ایــن زمینه، این دو کشــور همواره بر اهمیت 
ایجاد راه‌حل‌های صلح‌آمیز و پایدار برای حل بحران 
فلســطین تأکید دارند و معتقدند که این امر باید 
با حفظ حقوق فلســطینی‌ها و به‌ویژه حق تعیین 

سرنوشت آن‌ها انجام شود. 
به همیــن دلیل، هرگونه اقــدام به تغییرات 
جمعیتی در فلســطین، به‌ویژه تحت فشــارهای 
بین‌المللی، از نظر این کشورها نه تنها مخالف اصول 

حقوق بشری اســت، بلکه می‌تواند به بحران‌های 
تازه‌ای در منطقه منجر شود.

در نهایت، مقامات اردنی و مصری تأکید دارند 
که سیاست‌های فشار و تحمیل راه‌حل‌های یکجانبه 
به فلسطینی‌ها، به‌ویژه در شرایطی که بحران‌های 
انسانی و سیاسی در منطقه در حال تشدید است، 
نه‌تنها بــه نتیجه مطلوبی نخواهد رســید، بلکه 
می‌تواند باعث گســترش تنش‌هــا و بی‌اعتمادی 
در میان کشــورهای منطقه شود. به‌ویژه که این 
طرح‌ها از سوی بسیاری از تحلیلگران به‌عنوان نوعی 
سیاست پاکسازی نژادی و حذف هویت فلسطینیان 
تلقی می‌شود. به‌این‌ترتیب، کشورهای عربی نظیر 
اردن و مصر بر لزوم همبستگی و حمایت از حقوق 
فلسطینی‌ها تأکید دارند و آماده‌اند تا هرگونه فشار 

برای تغییر وضعیت فلسطین را رد کنند.
پیامدهای احتمالی اجرای این طرح

اگرچه تاکنون این طرح‌هــا به‌صورت عملی 

اجرائی نشــده‌اند، اما تلاش‌های پشت‌پرده برای 
ایجاد زمینه‌هــای آن همچنان ادامه دارد. اجرای 
چنین سیاســتی می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای 
داشته باشد: افزایش تنش‌های منطقه‌ای: هرگونه 
تلاش برای کوچاندن فلسطینیان می‌تواند باعث 
افزایش نارضایتی و درگیری‌های جدید در منطقه 
شود. کشــورهای همســایه نیز تحت فشار قرار 
خواهند گرفت کــه می‌تواند روابط دیپلماتیک را 
پیچیده‌تر کند. تشدید بحران انسانی در غزه: غزه 
در حال حاضر با مشکلات عدیده‌ای مانند کمبود 
منابــع، محاصره اقتصادی و نبــود امکانات اولیه 
مواجه است. سیاست‌های جدید آمریکا و اسرائیل 
تنها شرایط را وخیم‌تر خواهد کرد. تقویت جبهه 
مقاومت: تجربه تاریخ نشان داده است که هرگونه 
فشار و تلاش برای تضعیف فلسطینیان، به‌ویژه در 
مواجهه با سیاست‌های سلطه‌جویانه و سرکوبگر، 

اغلب نه‌تنها نتیجه دلخواه را برای نیروهای حاکم 
به همراه ندارد، بلکه تأثیرات معکوسی ایجاد می‌کند 
که به تقویت روحیه مقاومت و مبارزه فلسطینیان 
منجر می‌شــود. هر بار که فشــارهای اقتصادی، 
سیاســی یا نظامی به فلســطینیان افزایش یافته 
اســت، به‌جای اینکه آن‌ها را وادار به تسلیم کند، 
موجب رشد و تحکیم عزم آن‌ها برای مقاومت شده 
است. گروه‌های فلسطینی، از جمله حماس و جهاد 
اســامی، با اتخاذ استراتژی‌های جدید و تطبیق 
خود با تغییرات میدانی و بین‌المللی، توانســته‌اند 
نه‌تنها در برابر حملات اسرائیل ایستادگی کنند، 
بلکه مبارزه خود را با روش‌های متنوع‌تر، از جمله 
اســتفاده از فناوری‌های نوین، تقویت کنند. این 
روند نشان‌دهنده یک واقعیت است که در مقابل 
هرگونه تلاش برای نابودی یا سرکوب فلسطینی‌ها، 
نه‌تنها روحیه آن‌ها تضعیف نمی‌شود، بلکه آن‌ها 
با تبدیل چالش‌ها به فرصت‌های جدید، مقاومت 
خود را به سطوح جدیدی ارتقا می‌دهند. همچنین، 

حمایت‌های بین‌المللی از قضیه فلسطین، به ویژه 
از ســوی کشورهای عربی و افکار عمومی جهانی، 
نقشــی حیاتی در تقویت انگیزه‌های فلسطینیان 
ایفا کرده است. در نهایت، این تجربه ثابت می‌کند 
کــه راه‌حل‌های اجباری و فشــارهای یکجانبه بر 
فلســطینیان، تنها به افزایش نارضایتی و تشدید 
تنش‌هــا می‌انجامــد و برای اســرائیل و حامیان 
آن، ممکن اســت به نتیجه معکوس و بحران‌های 
پیچیده‌تری منتهی شود. انزوای بیشتر اسرائیل در 
عرصه بین‌المللی: در حالی که بسیاری از دولت‌های 
غربی، به ویژه ایالات متحده و کشورهای اتحادیه 
اروپا، همچنــان از اســرائیل حمایت می‌کنند و 
 سیاســت‌های ایــن رژیم را به عنوان بخشــی از 
حق دفاع مشروع آن توجیه می‌کنند، افکار عمومی 
جهانی به شدت نسبت به رفتارهای اسرائیل حساس 
 شده است. رسانه‌ها، ســازمان‌های حقوق بشری 
و گروه‌های مدافع حقوق بشر به طور مداوم اقدامات 

اســرائیل در فلسطین را به ویژه در غزه، به عنوان 
نقض جدی حقوق بشر و قوانین بین‌المللی محکوم 
کرده‌اند. سیاست‌هایی مانند تخلیه اجباری غزه، 
که هدف آن تغییر وضعیت جمعیتی و جغرافیایی 
منطقه اســت، می‌تواند نه تنهــا منجر به بحران 
انسانی عظیم شــود بلکه باعث افزایش فشارهای 
بین‌المللی علیه تل‌آویو گردد. کشورهای مختلف، 
از جمله برخی کشــورهای عربی، نیز به صراحت 
نسبت به چنین سیاست‌هایی واکنش نشان داده‌اند 
و هشدار داده‌اند که این اقدامات می‌تواند منجر به 
تشدید تنش‌ها در خاورمیانه و بی‌ثباتی بیشتری 
در منطقه شود. به طور خاص، سازمان ملل متحد 
و اتحادیه عرب بارها خواستار توقف فوری تخریب‌ها 
و تخلیه‌ها در غزه شده‌اند و این موضوع به عنوان 
یکی از مسائل اصلی در دیپلماسی جهانی مطرح 
اســت. از سوی دیگر، افکار عمومی در بسیاری از 
کشورها، به ویژه در اروپا و آمریکای لاتین، به شدت 
از سیاست‌های اسرائیل انتقاد کرده‌اند و اعتراضات 
گسترده‌ای علیه اقدامات این رژیم صورت گرفته 
است. این اعتراضات و فشارهای جهانی ممکن است 
نهایتاً تل‌آویو را در موقعیتی قرار دهد که مجبور به 
بازنگری در سیاست‌های خود شود، زیرا ادامه این 
اقدامات می‌تواند باعث تضعیف روابط اســرائیل با 
بسیاری از کشورها و حتی تهدید منافع استراتژیک 

آن در سطح جهانی گردد.
چشم‌انداز آینده و راهکارها

بررسی تاریخ سیاست‌های آمریکا و اسرائیل در 
قبال فلسطین نشان می‌دهد که سیاست‌های اعمال 
فشار و کوچاندن جمعیت هیچ‌گاه موفق نبوده‌اند. 
فلســطینیان در طول دهه‌ها نشان داده‌اند که در 
برابر چنین تهدیدهایــی مقاومت خواهند کرد و 
بر ســرزمین خود پایدار خواهند ماند. راهکارهای 
پیشــنهادی برای حل این بحران به شــرح زیر 
است: پایان اشــغالگری و توقف شهرک‌سازی‌ها: 
شهرک‌ســازی‌های غیرقانونی در کرانه باختری و 
محاصره غزه باید پایان یابد تا امکان تشکیل یک 
کشور فلسطینی مســتقل فراهم شود. بازگشت 
به مذاکرات بر اســاس قطعنامه‌های بین‌المللی: 
تنها راه‌حل پایدار، بازگشت به مذاکرات واقعی بر 
اســاس قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل 
متحــد و قوانین بین‌المللی اســت؛ البته اگر این 
سازمان‌ها و قوانین معنایی داشته باشند! افزایش 
فشارهای بین‌المللی بر اسرائیل: کشورهای جهان 
باید فشارهای بیشــتری را بر اسرائیل وارد کنند 
تا این رژیم مجبور بــه رعایت قوانین بین‌المللی 
و احترام به حقوق فلســطینیان شود. حمایت از 
اقتصاد و زیرساخت‌های فلسطینیان: جامعه جهانی 
بایــد تلاش کند تا با ارائــه کمک‌های اقتصادی، 
شــرایط زندگی فلســطینیان را بهبود ببخشد و 
مانع از وابســتگی بیش از حد آن‌ها به کمک‌های 

بشردوستانه شود.
در پایــان باید گفت کــه طرح‌های مربوط به 
کوچاندن فلســطینیان از غزه نه‌تنها غیرقانونی و 
غیراخلاقی است، بلکه از نظر عملی نیز غیرممکن 
به‌نظر می‌رسد. تجربه نشان داده که مردم فلسطین، 
علی‌رغم تمام فشارها، هرگز سرزمین خود را ترک 
نخواهند کرد. حمایت‌های بی‌قید و شرط آمریکا 
از اســرائیل و سیاست‌های افراطی آن تنها باعث 
افزایش بحران و بی‌ثباتی در منطقه خواهد شد در 
نهایت، تنها راه‌حل پایدار برای مســئله فلسطین، 
پایان اشغالگری، توقف سیاست‌های تبعیض‌آمیز 
و به رسمیت شناختن حقوق مشروع فلسطینیان 
برای تعیین سرنوشت خود است. بدون تحقق این 
اصول، هیچ طرحی نمی‌تواند راهکاری پایدار برای 

این بحران ایجاد کند.
* منابع در دفتر روزنامه موجود است.
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